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همداستان یا همدستان؟
نویسنده: فرشید تربیت  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

ناه تحلیل به نشریهای که مخواهد گفتوگو باشد به قلم

تشریفات ر جانِ خویش را از دست داده و گفتوگو بیش از هر زمان به آییندر روزگاری که کلمه دی
بدل شده، نشریهای با نام "همداستان" قدم به میدان گذاشته است؛ با وعدهی گردآوردن صداها، با نیت ساختن
پل میان زبانها، نسلها و تجربهها. نامش امیدبخش است؛ اما همانقدر که "همداستان" در معنا دعوت به
اشتراک است، در واقعیت کار، بیشتر به گفتوگوی مماند که هنوز آغاز نشده، به مجلس که صندلهایش
ـاه، ظـاهری آراسـته دارد: طراحـکنـد. ایـن نشریـه، از نخسـتین نم ینوت در آن سـنچیـده شـده، امـا سـ
چشمنواز، ساختار تمیز، و زبان که مخواهد روشن و اندیشیده باشد. اما زیر این پوست زیبا، خلأی حس
مشود، خلأی میان نیت و تحقق، میان زیبای و معنا، میان واژه و واقعیت. "همداستان" مخواهد گفتوگو
باشد، اما گفتوگو در آن اغلب به مونولوگهای محترمانه شبیه است؛ صداهای که در خلأ ترار مشوند و

کمتر به گفتوگوی زنده و چندصدای مرسند.
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آنچه بیش از هر چیز جلب توجه مکند، نوع مواجههی نشریه با محتوا است. گوی گاه دغدغهی
اصل نه چ گفتن است، نه چونه گفتن، بله صرفاً گفتن چیزی برای پر کردن فضا. در بخشهای از مجله،
کند تحریریه با خود گفته است: "لطفاً مطلبپرسشاند که خواننده حس مدرگیری و بمتنها آنقدر ب

بیاورید تا ستون خال نماند.“

این حس، زهرِ نامرئ بسیاری از پروژههای فرهن امروز است؛ همانجای که فرم بهجای اندیشه
منشیند و پر کردن به جای پروراندن مآید. زبان در بسیاری از نوشتهها، میان مقالهی دانشاه و یادداشت
ژورنالیست در نوسان است؛ نه دقتِ پژوهش دارد، نه شورِ نوشتن. در این میانه، معنا گم مشود. جملهها
تمیزند، اما بتپش؛ واژهها دقیقاند، اما بنبض. خواننده حس مکند به جای انسان، با الوی از نثر مواجه

است. این نوع نثر، هرچند بخطا، فاقد خطر است. و فرهن که در آن خطر نباشد، رشد هم نخواهد کرد.

اما همه چیز در این نشریه نقد شدن نیست. بخش داستانها، هرچند نامنظم، از معدود جاهای است که
هنوز در آن چیزی زنده است. در برخ داستانها، مشود ردی از تخیل، اضطراب، و بازی با زبان را دید.
همان عناصری که بقیهی بخشها بهشدت از آن تهاند. آنجا که نویسنده اجازه مدهد جهان خود را روایت
کند، همداستان واقعاً "همداستان" مشود. در داستانها هنوز زندگ هست، حت اگر خام و پراکنده. کاش این

بخش، محور نشریه مبود.

در برابر این نقطههای روشن، مقالات تحلیل و فرهن اغلب در مرز ترار قدم مزنند. بسیاری از
موضوعات متوانستند در هر مجلهی دیری هم باشند، بدون آنکه تفاوت ایجاد کنند. این همان خطریست که

هر نشریهی فرهن باید از آن بترسد: اینه تنها بازتاب باشد، نه منبع.

همداستان هنوز "بازتاب" است. مجموعهای از گفتههای دیران، بآنه جسارت خلق جملهی خودش را
پیدا کرده باشد. در جهان که سیل محتوا هر روز بالاتر مآید، بقا از آنِ رسانههای است که نه جمعآوری

مکنند، بله تولید مکنند.

از نظر ساختاری نیز، نشریه در زیبای متوقف مانده است. معماری صفحات مرتب است، اما گفتوگو
میان آنها برقرار نیست. خواننده از مقالهای به مقالهی دیر مپرد، بآنه احساس کند در حال ط مسیر
فری یا احساس است. طراح، کاربر را مجذوب مکند اما دعوت نمکند. در نهایت، مخاطب تحسین

مکند و مگذرد.

چنین نشریهای زیباست، اما بجریان! مثل آینهای صیقلخورده که چیزی را بازتاب نمدهد چون نوری
در برابرش نیست. در پسِ این ظواهر، مسئلهی اصلتر نه در فرم که در موضع فرهن است. "همداستان"
مخواهد پل باشد میان ایران و جهان، میان ادبیات فارس و تجربهی زیستهی مهاجران، میان شعر و تفر.
اما این خواست هنوز به چشمانداز تبدیل نشده است. پروژه، گاه درگیر نوع خودشیفت فرهن مشود؛
صداهای از درون حلقهی خاص که با خود گفتوگو مکنند و گمان مبرند گفتوگوی جمع ساختهاند. در
نتیجه، نشریه در خطر تبدیل شدن به حلقهای بسته است که بیرون را تنها به شرط شباهت مپذیرد. در حالکه
گفتوگوی واقع از تنوع، اختلاف و حت ناهماهن زاده مشود، نه از همفریِ از پیش هماهنشده. و

درست همینجا، نام نشریه به چالش تبدیل مشود برای خودش:

آیــا ایــن مجمــوعه واقعــاً "همداســتان" اســت، یــا جمعــ از "همدســتان" کــه در ســوت مؤدبــانه کنــار هــم
نشستهاند؟
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آیا در پ همفری است یا درگیر نوع خودتصدیق فرهن؟

تا وقت این پرسش بپاسخ بماند، پروژه در مرز میان گفتوگو و بازنمای درجا خواهد زد. با همهی
اینها، نیتِ پشت این نشریه شریف است. پیداست که گروه اهل اندیشه و فرهن، با نیت ساختن فضای تازه
دست به کار شدهاند. اما نیت، اگر در روش و جسارت متوقف بماند، به نتیجه نمرسد. همداستان اگر بخواهد
بماند، باید از زیبای آراستهی خود عبور کند و به ناهنجاریِ زندگ نزدیتر شود. باید اجازه دهد تضاد واردش
کند، معمولااشتباه کند. زیرا نشریهای که اشتباه نم در آن شنیده شوند، و گاه حت شود، صداهای ناهماهن
هیچچیز هم نمگوید. پیشنهاد نهای روشن است: "همداستان" نیاز به جسارت در انتخاب دارد، در انتخاب
سوژه، در انتخاب نویسنده، در انتخاب لحن. نیاز به ویرایشِ فرهن دارد، نه صرفاً زبان. باید پرسشهای
سخت بپرسد، نه متنهای نرم چاپ کند. باید از خود بپرسد که در این شلوغ محتوا، چه چیزی را فقط او

متواند بوید.

در پایان، این نقد از سر دشمن نیست؛ از سر دلسوزی فرهن است. زیرا "همداستان" متواند و باید
بهتر از این باشد. اگر بخواهد به معنای واقع "همداستان" شود، باید نخست گوش کند، به خود، به دیران، و به

سوت که میان این دو جریان دارد.

آنگاه شاید در شمارههای بعدی، صدای از دل این خاموش برخیزد؛ صدای که نه بازتابِ گذشته، بله
نشانهی آغاز باشد.

 

 


